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روي خط سُل

با صدور حکمی از سوی علی مرادخانی
«احمد صدری»، دبیر علمی دهمین جشنواره  

ملی موسیقی نواحی شد
«احمــد صدری» با حکم معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی به سمت دبیر علمی دهمین جشــنواره ملی موسیقی نواحی 
ایران منصوب شــد.  در حکم صادرشــده از سوی علی مرادخانی چنین 
آمده اســت: «نظــر به دانش و تجربیــات ارزنده حضرتعالــی در حوزه 
موســیقی اقوام و نواحی ایران، به عنوان دبیر علمی دهمین جشــنواره 
ملی موســیقی نواحی ایران منصوب می شــوید. امید است با استعانت 
از خداوند متعال و هم اندیشــی با صاحب نظــران در ارائه نقطه نظرات 
سازنده و به هنگام، موجبات برپایی جشنواره ای درخور و شایسته را فراهم 
آورید». احمد صدری، کارشناسی ارشــد رشــته پژوهــش هنر با گرایش 
موسیقی است. او دارای نشان درجه یک هنری از شورای ارزشیابی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی است.  از سوابق اجرائی دبیر دهمین جشنواره 
موســیقی ملی نواحی ایــران می توان به مســئول اجرائی و دبیر علمی 
بخش موســیقی همایش بین المللی حکمت و فلســفه هنر، مســئول 
بخش موســیقی و عضو هیئت علمی همایش های بین المللی «معنای 
زیبایی»، «کمال الدین بهزاد»، «ســلطان محمد»، «طبیعت در هنر شرق» 
و همایش های تخصصی موســیقی «صفی الدین ارمــوی»، «عبدالقادر 
مراغه ای»، «قطب الدین شــیرازی» و «فارابی»، قائم مقام دبیر چهارمین 
و پنجمین جشــنواره موســیقی نواحی ایران، قائم مقام ســیزدهمین و 
چهاردهمین جشنواره موســیقی ذکر و ذاکرین و عضو شورای ارزشیابی 

کمیته سازسازی هنرهای سنتی میراث فرهنگی کل کشور اشاره کرد. 

۵ اسفندماه در تالار وحدت
گروه بانوان «ستاره قطبی» روی صحنه می رود

گروه بانوان «ســتاره قطبی»، به سرپرســتی بهــار ایلچی که تاکنون 
کنســرت های متعددی را برای بانوان برگزار کرده است، در تاریخ پنجم 
اســفندماه در تالار وحدت روی صحنه خواهد رفت. این کنسرت به چند 
زبان و از ســوی چند خواننده برگزار می شود و پوریا پیرزاده، تنظیم کننده 
قطعات این کنسرت اســت. بهار ایلچی، سپیده ایلچی، مهشید مولایی، 
پــگاه ابراهیــم، مهرناز دبیــرزاده، آرمیتــا فهیمی، ســحر دزوارئی، پرنا 
کوه گیوی، آوا منبری، شانیا شهریاری، ســارا پارسایی، ثمیلا تحویلداری، 
نگین رشــیدی، کیانا کرمانیان و مینا دریس اعضای گروه ستاره قطبی را 
تشکیل می دهند. این کنسرت به همت مؤسسه آوای باران و تهیه کنندگی 
علی افشــار و مریم فلاحی برگزار می شود و علاقه مندان می توانند برای 

تهیه بلیت به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند. 

«نام تمام مادران» اسفند امسال اجرا می شود
حضور احتشامی، افکاری، کاکایی و مقدم 

در پروژه جدید رحمانیان
نمایش «نــام تمام مــادران...»، به نویســندگی و کارگردانی محمد 

رحمانیان با همکاری چهره هایی از عرصه موسیقی برگزار می شود. 
ایــن نمایش در روزهای پایانی امســال و در ۲۰ شــب در حالی روی 
صحنه می رود که ســامان احتشــامی که پیش از ایــن در نمایش های 
«ترانه های قدیمی» و «ســینماهای من» با رحمانیان همکاری داشــته، 
بار دیگر به گروه کاری او پیوســته و علیرضــا افکاری، عبدالجبار کاکایی 
و افشــین مقدم نیز در این پروژه با محمــد رحمانیان همکاری می کنند.  
«نام تمام مادران...» درباره زنانی اســت که در یک خانه نزدیک شهرک 
ســینمایی برای شروع یک پروژه سینمایی آماده می شوند. این نمایش از 
سوم اسفند به مدت ۲۰ شب در تماشاخانه کنش معاصر اجرا می شود و 
گروه هر شــب در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ روی صحنه می روند. سیما 
تیرانداز، آشــا محرابی، بهنوش طباطبایی، هانا کامکار، ســانیا سالاری، 
نوشــین اعتماد، مبینا طبائــی، رویا بختیاری و ســینا رازانی با همکاری 

مهتاب نصیرپور و الهام دهقانی در این نمایش بازی می کنند. 
 

با نوازندگی میلاد درخشانی، محسن شریفیان و ژوبین کلهر
«گیلگمش» منتشر شد

موســیقی ما: آلبوم «گیلگمش»، با آهنگ ســازی و تنظیم «پیام رونق» 
منتشــر شــد.  آهنگ ســاز و تنظیم کننده این آلبوم که خود نوازنده ساز 
دی جی ریدو است، در این آلبوم از حضور میلاد درخشانی (تار)، محسن 
شریفیان (نی انبان)، ژوبین کلهر (کمانچه) و احسان شفیعی (سازهای 
کوبه ای) بهره برده است. «کاروان کولی»، «خفته بیاد یار»، «شبهای ما»، 
«عشق و رنج»، «نیلو»، «خنیا»، «من، رقص، آفتاب» و «رقص در باد» از 
جمله قطعات این اثر هســتند. پیام رونق درباره این آلبوم نوشته است: 
«ساخت این آلبوم موسیقی برای آهنگ ساز با این تفکر آغاز گشت که در 
زمانه ما که در هر سوی جهان آتش جنگ زبانه می کشد و جنگ سالاران 
مدام بر طبل گوشــخراش واقعیت تلخ «جنگ» می کوبند و مردمان را 
بی دلیل به خاک و خون می کشند و بر آن نام هایی چون «جنگ صلیبی 
نوین» یا «جنگ شــرق و غرب» می نهنــد، چه نیکو بود اگر لحظه ای به 
ذات زیباپرســت و جاودانگی طلب انسان فارغ از اقلیم و نژاد و باورها 
پرداخته می شد و در جهت صلح  جهانی گامی برداشته می شد، در این 
آلبوم آهنگ ســاز سعی بر آن داشته که با زبان و الحان زیبای موسیقی، 
نه در سیاســت، بلکه در موسیقی این آشتی را بین ملودی های آسمانی 
موسیقی شرق و منطق سترگ موسیقی غرب برقرار کرده، هرچند موجز 
و ســاده به امیــد صلحی فراگیر برای همه مردمان کره خاکی قشــنگ 
ما!» آلبوم «گیلگمش» از ســوی پخش موسیقی رها در بازار موسیقی 

عرضه شده است. 

بازگشت عندلیبی با «میهن»
آلبــوم «میهــن»، جدیدترین اثــر محمدجلیــل عندلیبــی، نوازنده و 
آهنگ ساز شناخته شده ایرانی، اسفندماه سال جاری به بازار می آید. در 
این آلبوم، سالار عقیلی در مقام خواننده، عندلیبی را همراهی می کند.   
محمدجلیل عندلیبــی که علاقه مندان به موســیقی ایرانی نامش را 
با آثاری همچون «بنمای رخ»، «آتش در نیســتان» و «غریبســتان» به 
خاطر ســپرده اند، در کارنامه هنری اش سابقه همکاری با خوانندگان 
مطرحی همچــون محمدرضا شــجریان، شــهرام ناظــری، زنده یاد 
رضوی سروســتانی، زنده یاد ایرج بسطامی و علیرضا افتخاری را دارد. 
این آهنگ ســاز شناخته شــده، حالا بعد از چند سال سکوت در فضای 
موسیقی کشور، دســت به انتشار آلبوم «میهن» زده و خودش حضور 
سالار عقیلی به عنوان خواننده در این آلبوم را تجربه ای منحصربه فرد 
و شــاخص ارزیابی کرده است.  امیرحسین رضا (تک نواز تار)، زنده یاد 
پارســا احتشــامی پور (تک نواز نی)، ســانوا عندلیبی (تک نواز  عود) و 
ســالار عندلیبی (تک نواز تنبک) در این آلبوم، در همراهی با ارکســتر 

مولانا (ارکستر محمدجلیل عندلیبی) حضور داشته اند. 

قفسه آهنگ

موسیقی فیلم های اخیر 
کارن همایونفر منتشر شد

همایونفــر،  کارن  مــا:  موســیقی 
مجموعــه  ای از موســیقی فیلم های 
سال های اخیرش را در قالب آلبومی 
با نــام «همه ایــن روزها»، از ســوی 
مؤسســه «پیانو هفت» منتشــر کرد.  
همایونفــر از جملــه آهنگ ســازانی 
است که در طول نزدیک به سه دهه 
فعالیــت حرفــه ای خــود در عرصه 
آهنگ ســازی فیلــم، ســریال و تئاتر، 
بیش از صــد اثر خلق کــرده و بارها 
آهنگ ساز مورد تحســین جشنواره ها 
بوده اســت. ایــن هنرمند بــه مقوله 
انتشــار آلبــوم توجه ویــژه ای دارد و 
تاکنــون آلبوم هایی مانند «ســرانجام 
۱» و «سرانجام ۲» که مجموعا شامل 
۴۸ قطعه موسیقی فیلم بودند، آلبوم 
«گذشته ، حال استمراری» که مروری 
موسیقایی بر بیش از ۲۰ سال حضور 
او در ســینما و تلویزیــون محســوب 
می شــد و همچنین آلبوم موســیقی 
متــن فیلم  ســینمایی «بادیــگارد» را 
منتشر کرده است. البته او آلبوم «یک 
خیابان سهم یک افسانه نیست» را که 
شامل دکلمه های «اندیشه فولادوند» 
بود هم پیش از این منتشر کرده است. 
آلبــوم «همــه ایــن روزهــا» که 
مجموعه ای از موسیقی متن ۱۱ فیلم، 
سه سریال و یک تئاتر است، چهارمین 
مجموعه موســیقی فیلم منتشرشده 
از کارن همایونفــر اســت که شــامل 
موسیقی فیلم های «خشم و هیاهو»، 
«خانوم»، «مردی برای تمام فصول»، 
«نقش نگار»، «شیفت شب» و «من» 
در آلبوم اول و موســیقی آثاری چون 
 ۱۹ «چهارشــنبه  «مدینــه»،  ســریال 
گرم»، ســریال  «نفس  اردیبهشــت»، 
«تنهایــی لیلا»، «اســتراحت مطلق»، 
«ناخواسته»، «این سیب هم برای تو»، 
«نیمه شــب اتفاق افتاد» و «باهر» در 

آلبوم دوم می شود. 
این  کارن برای به سرانجام رساندن 
آلبوم از چهره های برجسته موسیقی 
کشور بهره برده و گفته که بزرگ ترین 
نوازندگان و ارکسترهای دنیا را بر آنها 
ترجیح نخواهــد داد.  کارن همایونفر 
(آهنگ ســاز و نوازنده پیانو)، احسان 
علی  آهنگ ســاز)،  (دســتیار  بیرقدار 
سلیســت)،  و  (ویلن  جعفری پویــان 
میثم  زاهدی،  نیما  همایون رحیمیان، 
مروســتی، پــدرام فریوســفی، عماد 
نکویی، میلاد عالمــی و امین غفاری 
(ویلــن)، ســهراب برهمنــدی، میثم 
مروســتی (ویولا)، کریــم قربانی، آتنا 
اشــتیاقی، مهرداد عالمی (ویلنسل)، 
ایمان جعفری پویان (کلارینت)، ناصر 
رحیمی (فلــوت، فلوت آلتو و باس)، 
آرین قیطاســی (آبوا)، شروین مهاجر 
پاشــا  (تار)،  رواقی  بهزاد  (کمانچه)، 
هنجنی (نی)، علی پژوهشگر (عود)، 
فیروز ویسانلو و ســهیل فقیه نصیری 
(گیتــار نایلون و اســتیل)، مســعود 
همایونی و سهیل فقیه نصیری (گیتار 
الکتریــک)، احســان بیرقدار، مهســا 
وحدت، مرجان وحدت و صبا ضامنی 
(آواها)، احســان بیرقدار (هنگ درام 
و لــی اوت دیجیتال)، رضــا فرهادی، 
جــواد صفــری، میــلاد فرهــودی و 
علــی پور مقــدم (صدابــردار)، گروه 
اجرائی آلبــوم «همه ایــن روزها» را 
تشــکیل می دهنــد. کارن همایونفــر 
در یادداشتی به مناســبت انتشار این 
آلبوم نوشته اســت: «همه این روزها 
به این می اندیشــم که تمام کودکی و 
نوجوانی و میان ســالی ام را پشت ساز 
نشســتم و نزدیک به سه دهه (بیش 
از یک ربع قرن) شــبانه روز زندگی ام 
و  اســتودیوهای ضبط موســیقی  در 
فیلم ها  و صدای  مونتاژ  استودیوهای 
گذشته اســت. با خود می اندیشم که 
شاید معامله منصفانه ای نبود بین آن 
چیــز که دادم و آن چیز که گرفتم، اما 
حال در آستانه عبور از میان سالگی ام 
تنها دلخوشم به اینکه موسیقی ام به 
دل های شما از هر نسلی که باشید راه 
خود را پیــدا کرد. نمی دانم بعضی ها 
گریسته اند، بعضی ها عاشق شده اند و 
خاطره برانگیزشان  لحظات  بعضی ها 
بــا این موســیقی گره خورده اســت. 
برخی هــا شعرشــان را نوشــته اند و 
بعضی ها نقاشی هایشان را کشیده اند 
و برای من چه نعمتی، چه احترامی، 
چه جایزه ای مهم تــر و بالاتر از اینکه 
این مجموعه که در دســت تو نازنین 
است، حاصل عمری است که گذشت 
و ســخت گذشــت و خیلی ســخت 
گذشت، ولی شما قدرش را دانستید».

وحیــد زردی، به تازگی آلبوم مســخ خــود را در اتریش رونمایی کرده اســت. 
او علاقه خاصی به کافکا دارد و این اثر را بر محور کتاب این نویســنده نوشــته 
اســت. این هنرمند در آستانه ۴۰سالگی اســت و این روزها مشغول کار آلبوم 
«کهن دژ» است که روی اشعار شــفیعی کدکنی ساخته شده. نمایش های مسافر 
کوچولو به کارگردانی حســن باســتانی، ســفری برای آرش به کارگردانی دکتر 
کمال الدین شــفیعی، مارمانه به کارگردانی مجتبی چراغعلی، نمایش آســو به 
کارگردانی هومن شــباهنگ و آهنگ سازی برای فیلم مارس به کارگردانی حامد 
فراهانی و همچنین آهنگ ســازی برای نمایش نامه های سحوری سر و مترسک 
پرتغالی، پرومته در زنجیر، دخمه شیرین و صدای یک دست به کارگردانی دکتر 
قطب الدین صادقی و... ازجمله آثار مهمی بوده که وی آهنگ ســازی آنها را بر 

عهده داشته است. 
این هنرمند آهنگ ســازی برای انیمیشــن های مــاران آتا، ســرباز و پرنده، به 
کارگردانی نوید فیروز و آهنگ سازی و تنظیم آلبوم لالایی را در کارنامه هنری خود 
دارد. وحید زردی پس  از آن به تحصیل در رشته فلسفه روی آورد و هم زمان با 
آن به گذراندن دوره های تکمیلی علم کنترپوان و آهنگ سازی نزد بابک آل حیدر 
و پروفسور مارتون اسرائیلیان پرداخت. وی قطعاتی را برای کنسرواتور اتریش 
آهنگ ســازی کرد که در افتتاحیه  فستیوال فیلم Apsa جشنواره فیلم اقیانوسیه 
– آسیا به اجرا درآمد. وی آهنگ سازی برای مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ 
را عهده دار شــد و در همان سال آلبوم موسیقی منشور کوروش را آهنگ سازی و 
در ایران روانه بازار کرد. وی در ســال ۲۰۱۵ آلبوم «تولدی دیگر» را در اســترالیا 
آهنگ ســازی و منتشر کرد که در کنسرت های تور اســترالیا و آمریکا با استقبال 
فراوانی روبه رو شــد. از آخرین فعالیت های هنری او در سال ۲۰۱۶ می توان به 
آهنگ ســازی برای تئاتر بازی زخمی و چاپ مقاله در ژورنال هیوستون آمریکا 
در باب کشف هویت ایرانی اشــاره کرد که موفق به دریافت گواهی نامه ژورنال 
شد. با وحید زردی به مناسبت رونمایی از آخرین آلبومش گفت وگویی کرده ایم: 

شما به تازگی آلبوم مســخ را منتشر کردید در ژانر موسیقی مدرن و بدون  �
کلام که در ایران ناشــناخته است و از سویی دیگر این کار بدون کلام است، 
با توجــه به مخاطب کلام محور پیش بینی می کنید ایــن کار در جامعه با چه 

بازخوردی روبه رو خواهد شد؟ 
به هرحــال همه فعالان عرصه هنر به نوعی نگرانی هایی در ابعاد اقتصادی 
دارند و اینکه آیا آثارشان مورد پذیرش جامعه قرار می گیرد یا نه. بی شک همه 
هنرمندان میل دارند آثارشــان مورد توجه و تشویق و حمایت جامعه قرار گیرد 
ولی هنرمندان پیشــرو از مــرز این نگرانی ها عبور می کننــد و عناصر اقتصادی 
و ســطوح اندیشــه جامعه و نحوه برخورد با اثر هنری برایشــان آنچنان تأثیر 
بازدارنده و متوقف کننده نخواهد داشــت. پیشــرفت هنر راســتین مدیون تمام 
هنرمندانی است که با فداکاری و ایثار تمام ناملایمات اجتماعی را تحمل و صبر 
را پیشه خود کردند. هنرمند پیش رو از همه این موارد دردناک عبور می کند و در 
تکاپوی تأثیر اثر خود اســت. او می داند برای کندن پوسته کهنه از وجود و روح 
انســان و همچنین به تن کردن لباس تازه، مسیر سخت، جان فرسا و پرچالشی را 
در پیشِ رو خواهد داشت و این چنین می شود که یک جامعه در زمان های زنده 
زندگــی می کند نــه در زمان های مرده. وقتی به تمام پیشــروان تاریخ هنر مثل 
فرانســیس بیکن، ونسون ونگوگ، پل ســزان، بتهوون، شوستا کوویچ، شونبرگ، 
استراوینســکی، سالوادور دالی و کافکا و... فکر می کنم تنها چیزی که به ذهنم 
می رسد واژه هایی مانند درد و رنج و صبر و استقامت است. سال ها طول کشید 
تــا تأثیر آثار و ایده های خود را در جامعه دیدند و گاه حتی افرادی مثل ونگوگ 
در زمان حیات خود شــاهد آن نبودند و سال ها بعد از مرگشان اکنون ما شاهد 
تأثیر گذاری آثار و افکار این افراد هستیم و تغییراتی که در جامعه ایجاد کردند. 
در این سطح اساســا هنرمند پیشرو دیگر دغدغه هنر ندارد. دغدغه او هویت و 
اصالت بشر است و دل مشــغولی او بشری و وجود شناسی می شود، من نیز در 
تکاپوی تحول جامعه شناســی و روان شناســی در عصر امروز هستم و بازخورد 
یک اثر در زمان مشــخص می شــود نه واکنش های ســریع به یــک اثر. درباره 
آلبوم مســخ به یقین چالش هایی در ذهن مخاطب ایجاد خواهد کرد ولی حتی 
بازخورد آنی و شاید منفی به این اثر ملاک نباشد. بازتاب حقیقی یک اثر در زمان 
مشخص می شود نه براساس واکنش های سریع به یک اثر. نقاشی های ونگوگ 

صد سال بعد از او در اذهان جامعه ارزش و نمود حقیقی خود را پیدا کرد. 
بــا توجه به اینکه آلبوم ابتــدا در اتریش با حضور ســران و دولتمردان  �

اتریش و مقامات ایران در اتریش رونمایی شــده، چــه بازخوردی را از این 
تجربه دریافت کردید؟ 

به هرصورت این یک اقبال بزرگ برای من محسوب می شود و باعث افتخارم 
بود که دو اثر من یعنی «مســخ» و «منشــور کوروش» در مهد موســیقی دنیا 
یعنــی وین رونمایی شــد و صدراعظم و رئیس جمهور اتریش، ســفیر و رایزن 
فرهنگی ایران در اتریش و ســفیر مجارستان و بســیاری از استادان کنسرواتوار 
در ایــن رونمایی حضور داشــتند. خیلی برایم ارزشــمند بود کــه صدراعظم و 
رئیس جمهور اتریش به نشــانه احترام به تاریخ ملت ایران اثر منشور کوروش 
را برای من امضا کردند و به نظرم برای ســابقه یــک هنرمند کم نظیر بود و من 
این حس افتخار را همین جا به همه هم وطنانم به ویژه هنرمندان میهنم تقدیم 
می کنم، از طرف دیگر بســیار خوشــحال شــدم که برای اولین بار کارشناس و 
مســئول معرفی آثار ایرانــی در وین بودم و امیدوارم ایــن قدم جدی همچنان 
تکرار شــود و بتوانم آثار موســیقی ایرانی را به همه اروپا و جهان معرفی کنم. 
برخوردی که سران و مقامات دولتی و استادان کنسرواتوارها و مردم وین با آثار 
داشــتند واقعا برای من تکان دهنده بود. وقتی از مکاتب و تاریخ هنر موســیقی 
صحبت می کردم و راجع به زوایای آلبوم مســخ و محتوا و فرم این اثر توضیح 
می دادم، واقعا برایشــان جذاب بود، فکر نمی کردم در میان ایرانیان در مســیر 
موســیقی مدرن حرکت جدی صورت گرفته باشد، درهرصورت برای من بسیار 
ســفر پرباری بود و امیدوارم بعد از رونمایی آلبوم در ایران در رونمایی در کشور 
فرانسه شاهد اتفاقات تازه ای برای این اثر باشم و بتوانم افتخارات جدیدی برای 

مردم عزیز کشورم مهیا کنم.
چرا موزیک ما مانند ادبیات هم پای مناســبات اجتماعی پیشرفت نکرده  �

است؟ 
بدون تردید پاســخ به این تراژدی نیازمند تحقیق و تفحص بسیار عمیق در 
ابعاد گوناگونی مانند جامعه شناســی، روان شناســی، ســیر تاریخی و باورهای 
اجتماعی و.... اســت که لازمه اش وجود توضیحی کاربلد و دغدغه مند اســت 
که هرکدام از زوایای خود به طور حرفه ای این چالش را بررسی کند و در نهایت 
اجتماع این تحقیقات اســت که ما را به پاسخ مناسب و راه گشا خواهند رساند، 
این را به  این  دلیل مطرح کردم که ابتدا بیان کنم اگر مطالبی دراین باره می گویم، 
به این مفهوم نیســت که نظر من نظری کامل و قطعی است، چراکه پاسخ من 
صرفا از زاویه تاریخ هنر و نهایتا فلســفه است؛ یعنی به عنوان یک هنرمند و نه 

به عنوان یک جامعه شناس و روان شناس یا... . 
میل دارم پاســخ ســؤال شــما را اتفاقا در تشریح ســؤال خود شما جواب 
بدهم و سؤالی که شــما مطرح کردید اتفاقا کلید این معضل است؛ یعنی واژه 

ادبیات، حقیقت این است که ادبیات ریشه و منشأ طیف وسیعی از جنبش های 
هنری بوده اســت؛ مکتب های هنری از قبیل رمانتیســم، سمبولیسم، رئالیسم، 
کلاسیسیســم، ناتورالیسم، سوررئالیسم و اکسپرسیونیسم و...، ریشه تحقق خود 
را مدیون ادبیات هســتند، همچنیــن برخی انواع ادبی ماننــد تراژدی، کمدی، 
حماســه، درام، ملودرام و برخی ویژگی های ســبکی مثل استعاره، طنز، تلمیح 
و تمثیل همه وهمه از ادبیات وام گرفته اند؛ بنابراین یک اتفاق فوق العاده عالی 
اســت که ملت یک کشور به ادبیات گرایش جدی داشته باشند. پس اکنون این 
ســؤال مطرح است چرا در کشور ما که تاریخ گویای آن است که گرایش جدی 
به ادبیات داشــته، موسیقی و طیف دیگر شاخه های هنر به نوعی سردرگمی و 

بن بست رسیده اند؟ 
پاسخ این ســؤال را در دو جنبه می توان بررسی کرد: تفکیک شعر به عنوان 

یکی از شاخه های ادبیات و - روحیه ملی- تاریخی مردم ایران زمین! 
در مــورد اول بایــد توضیح بدهم اتفاقــی که در اذهان مردم ســرزمین ما 
به صورت نادرست شکل گرفته، هویت شعر است، اکثر مردم ما شعر را به عنوان 
غایت و کلیت ادبیات شــناخته اند، درصورتی که شــعر صرفا یکی از گونه های 
تجلی ادبیات اســت و در واقع شعر از چشــمه ادبیات منشعب می شود، پس 
مردم ما ملتی ادبیات مدار نیســتند، بلکه شــعرمدار هستند و این نکته در طول 
تاریخ ادبی ما کاملا مشــهود است و به وضوح مشاهده می شود که طیف وسیع 

آثار ادبی ما در غالب شعر بیان شده اند. 

آیــا امروزه ما بــه اندازه آثاری که از گونه شــعر داریــم، در گونه های دیگر 
شــاخه های ادبیات داریم؟ بر فرض که داشته باشیم، آیا در اذهان ملت نقش 
بسته اند؟ همین جا به پاسخ دوم وارد می شویم و آن روحیه ملی- تاریخی مردم 
سرزمین ماست که ارتباط مســتقیمی با بافت و نظام اجتماعی - روان شناسی 
مردم ما دارد. روحیه و شــالوده مردم کشور ما بیشتر براساس احساس استوار 
شــده و چون شعر بی واســطه در احســاس عمل می کند، گویا مردم سرزمین 
ما بیشــتر نیازمندی های روحی، روانی و عاطفی خود را در شــعر جســت وجو 
می کنند، زیرا راحت تر و ســریع تر به هدف و نتیجه می رســند. طیف کمتری از 
مردم جامعه هستند که به دنبال گونه های دیگر ادبیات باشند. چقدر رساله های 
ابن ســینا، خیام، امام محمد غزالی، خاقانی و... را که در گونه های دیگر ادبیات 
هســتند، مطالعه کرده ایــم و در لایه های زیرین جامعه ما نفــوذ کرده اند. چه 
تعداد از مردم رساله های خواجه  نصیرالدین طوسی و تاریخ بیهقی را مطالعه 
کرده اند؟ و مانند شــعر در قلب ها و افکار مردم جایگاه دارند و ادبیات داستانی 
چه جایگاهی در جامعه امروز ما دارد و همین دلیلی است که مادران و پدران 
امروز دیگر قصه ای برای خواب فرزندان شــان ندارند و فرزندان شان بدون رؤیا 
می خوابند و نســلی بدون رؤیا و هدف به بار می آید و تــازه این معضل درباره 
ادبیات ایران اســت و بماند که چقدر ادبیــات جهان مورد مطالعه جدی مردم 
ما قرار می گیرد، این موضــوع خود به گونه دیگر در دوران امروز نمود می یابد. 
همه به وضوح می دانیم که میزان ســرانه مطالعه در کشور ما در حد اسفناکی 
نســبت به بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد. در مجموع با این خط برهان و 
استدلال به راحتی می توانیم نتیجه بگیریم که مردمان کشور ما براساس شواهد 
تاریخی مردمانی شــعرمدار هستند که این خود باعث شده تقاضا در این زمینه 
منجر به کم رنگ شــدن رشد شــاخه های دیگر ادبیات و در پیامد آن شاخه های 
دیگر هنر شــود. از سویی باید توجه کرد سیر تاریخ سیاسی و باورهای اجتماعی 
و تحولات جامعه شناسی همه وهمه در اساس منجر به راکدماندن شاخه های 
دیگر هنر از جمله موسیقی می شــود. حقیقت این است که رشته های دیگری 
از جمله معماری و مجسمه ســازی و... هم سالیان ســال در همین معضلات 

دست و پا زدند؛ ولی خوشبختانه به تازگی درهای جدیدی برای حل این موضوع 
برایشــان باز شده؛ اما موسیقی به عنوان یک عنصر طرد شده همچنان در گوشه 
انزوا قرار دارد و آنچه بروز می کند، به اجبار براســاس خاستگاه های اجتماعی و 
فرهنگی معطوف به موسیقی شعری اســت که جای بسی تأسف دارد. مایلم 
خاطرنشــان کنم که موســیقی و ذات آن قبل از ادبیات عمل می کند، موسیقی 
به ســان کلماتی موزون شــخصیت دارد و الهام بخش تمام ادیبان، فیلسوفان، 
نویسندگان و هنرمندان شاخه های گوناگون هنری بوده است و موسیقی شعری 

صرفا یکی از گونه های چشمه صوت و موسیقی است. 
بسیار ضروری است که مردم ما بدانند خود صوت مقدم بر کلمه است، این 
صوت و لحن اســت که یک کلمه را عمق و هویت می بخشــد. اساسا هر کلمه 
دارای یــک  بار مفهومی اســت و گاه خودش مانــع ورود به لایه های مفهومی 
بســیار و ابعاد دیگر درک، می شــود، ولی موســیقی و صوت بــه خودی خود 
می توانند کلمات را در ذهن و افکار و اراده انســان نقش ببندند و باعث احیاي 
یک جامعه شوند. در مبحث موسیقی باکلام هم باید دقت داشت که این صوت 
اســت که به طور کاملا ماورائی ابعــاد دیگر یک کلمه را در افــکار خودآگاه و 
ناخودآگاه انســان مکشوف و در قلب وی ترســیم و نهادینه می کند و این خود 
یکی از عمیق ترین رازهای موســیقی و صوت اســت. موســیقی ابــزار انتقال 
ناگفته های بشری است، حقایق بســیاری هستند که کلمات توان بروز و انتقال 
آن مفاهیم را ندارند و همانا این صوت و موســیقی اســت که ابزار مکاشفه را 
برای بشــر مهیا می کند تا بشــر را فراتر از شــنیدن یک کلمه لخت و عریان به 
عرصه مکاشفه وارد کند و همین ورود به دروازه مکاشفه است که انسان را در 
سطح والاتری از زیستن و باقی ماندن و جاودانگی قرار می دهد. به حقیقت باید 

بگویم موسیقی دریچه ورود به مکاشفه است.
باخبر شدیم شما براســاس یکی از اشعار استاد شــفیعی کدکنی، آلبوم  �

کهن دژ را آهنگ سازی کرده اید. لطفا دراین باره توضیح دهید؟ 
بله، این آلبوم روایت تاریخ شــهر نیشــابور اســت که نام قدیم آن کهن دژ و 
ابردژ بوده اســت و در طــول تاریخ بارهاوبارها زیر بــار تراژدی های گوناگون از 
جملــه حملات مغــول و زلزله های ویرانگر خرد و ناپدید شــده و دوباره از زیر 
خروارها فشــار و جبر هســتی زندگی و حیات دوباره خود را بازیافته است. به 
گمانم در درون این قصه دردناک نوعی حماســه و امید نهفته اســت که اتفاقا 
می تواند برای وضعیت کنونی ایران زمین و حتی خود نیشــابور مناســب باشد. 
این آلبوم به اســتاد شفیعی کدکنی تقدیم می شود که میراث هنر و ادبیات شهر 

نیشابور و ایران هستند.
این همه نویسنده داریم، علت انتخاب کافکا برای ایده آهنگ سازی آلبوم  �

مسخ چه بوده است؟ 
پاســخ این ســؤال به نزدیکی نگرش من به کافکا مرتبط اســت. به نظر من 
جهان با یک شیب بسیار تند در حال فرورفتن به گرداب مدرنیته است. در میان 
اصالت و هویت گمشده بشر و گسست روابط انسانی آنچنان که کی یر کگور بیان 
کرد، از ســویی و همچنین قرارگرفتن در چرخه زمانی مرگ بار ســقوط از سویی 
دیگر به سرعت این تباهی فزاینده دامن زده است. لازم بود که مکاشفه اي تازه 
در باب این تراژدی مرگ بار به جهان ارائه شــود و این دقیقا همان ایده اي است 
که کافکا به ســادگی و با ظرافت تمام بسان یک پیشــگوی جامعه شناسانه در 
قالب رمان مسخ در اکتبر ۱۹۱۵ خلق کرد، اما آنچه من در پی آن بودم لایه های 
پنهــان و ناگفته این رمان بود که امکان ارائــه آن مفاهیم با کلمات امکان پذیر 
نبــوده و این ربطی به مهــارت و توانایی کافکا ندارد، چراکــه ابزار کافکا نهایتا 
کلمه بوده و اساســا نمی شــده خیلی از حس ها و لایه هــای مفهومی کلمات 
بیان شــود. از این جهت خیلی عناصر ناگفته چون زمان دایره ای شکل، سقوط 
و تباهی پیشــرونده، deterioration، کمدی ســیاه، گرداب و... با ابزار صوت که 
توانایی ارائه کامل یک مفهوم (فراتــر از کلمه) را دربر دارد، در این آلبوم ارائه 
شــده است. آلبوم مســخ یک برداشت نوین و مدرن از مســخ است که با ابزار 
صوت، شــکاف، بین انسانی که باید باشد و انســانی که هست را نمایان کرده و 
نهایتا در بخش دوم اثر که با قطعه مکاشــفه شــروع می شود، مانیفست خود 
را ارائــه می دهد. از طرف دیگر خیلــی برای من مهم بود که بتوانم راهی برای 
معرفی آثار برجسته ادبی جهان به اذهان مردم کشورمان مهیا کنم و همچنین 

در نظر مردم دنیا هم جایگاه هنری – ادبی مردم کشورمان ارتقا یابد. 

گفت وگو با وحید زردی، آهنگ ساز

جهان با شیب تند به سمت گرداب مدرنیته می رود

پیشرفت هنر راستین مدیون تمام هنرمندانی است که با فداکاری و 
ایثار تمام ناملایمات اجتماعی را تحمل و صبر را پیشه خود کردند. 

هنرمند پیش رو از همه این موارد دردناک عبور می کند و در تکاپوی تأثیر 
اثر خود است. او می داند برای کندن پوسته کهنه از وجود و روح انسان 
و همچنین به تن کردن لباس تازه، مسیر سخت، جان فرسا و پرچالشی 

را در پیشِ رو خواهد داشت

 آمن خادمى


